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  دهيچك

پردازد   ميمثنوي معنويشناسي مولانا در  پژوهش حاضر به واكاوي ساختار معرفت  
كند؛ منطقـي كـه در برابـر دوگـانگي صـلب              و نسبت آن را با منطق فازي تبيين مي        

منـدي و     ، پويـايي، پيوسـتگي، موقعيـت      پـذيري   قلمـرو ابهـام    ةمنطق ارسطويي بر پاي   
،  مثنـوي  تصور رايج از ناسازگاري ابيات    برخلاف  . بودن معرفت استوار است     مدرج

منـد    چارچوب منطق فازي، انسجامي چندلايه، سيال و نظام       در  ،   آن ساختار معرفتي 
 مثنـوي معنـوي    در   شـناختي    سـطوح معرفـت    دهد كه    نتايج تحقيق نشان مي    .يابد  مي

تنهـا ابزارهـاي ادراكـي، بلكـه          نـه  ،شامل حس، خيال، وهم، ظن، عقل، علم و يقين        
 او در سه ساحت عقلاني، شهودي. اند ي از نسبت وجودي انسان با حقيقتهاي جلوه

ترتيب از سه روش منطق ارسطويي، منطـق فـازي و فرامنطـق               و حضوري معرفت به   
گـاه  : جريان معرفت نزد مولانا پيچيـده، چنـدجهتي و پيوسـته اسـت            . گيرد  بهره مي 

زمـان در   و هـم اي، گـاه حلزونـي    پـذير و دايـره    صعودي و عمودي، گـاه بازگـشت      
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  . هاي مختلف لايه
  

 . شناسي، مولانا ، معرفتمثنوي معنويمنطق فازي، منطق ارسطويي،  :ها دواژهيكل
  

  مقدمه
» چگـونگي «ايـن   . كنـد   شناسي چگونگي فهم انسان و مرزهاي شناخت را مطالعه مي           معرفت

نـاي هرگونـه    منطق ارسـطويي، مب   . گويند  مي» منطق«نشان از مسير و فرايندي دارد كه به آن          
: انـد  هـا حامـل دو ارزش   ريزي كـرد؛ منطقـي كـه طبـق آن گـزاره           شناخت را بر استدلال پي    

منطـق  «تـر آن نيـز بـا عنـوان            يافتـه   اين شيوة تفكر كـه بعـدها شـكل تعمـيم          . صادق يا كاذب  
هـا بـدل شـد و هـر      ها به گفتمان مسلط در دانش   مورد استفاده قرار گرفت، قرن    » چندارزشي

كـرد، امـا پـيش از         طـرد مـي   » سوفسطايي«گرايش به نسبيت داشت با برچسب       منطقي را كه    
بـودا در هنـد، پـنج قـرن قبـل از            «.  بـود  موردتوجـه ارسطو، اعتقاد به منطق شهودي در شرق        

اولين قدم در سيستم اعتقادي او گريز       . كرد  مسيح و تقريباً دو قرن قبل از ارسطو زندگي مي         
ي و هدف او نگريستن به جهان به دوارزشن اين حجاب    و دريد  ديوسف  اهيساز جهان كلمات    

 ). 25: 1389كاسكو، (» صورتي بود كه هست

با سابقة درازدامن خود در انديـشة فلـسفي بـشر همـواره             » شناسي  معرفت«ازطرفي مفهوم   
دهي به شـناخت مـؤثر    آنان عناصر بسياري را در جهت. نظران بوده است   محل بحث صاحب  

هـاي حـسي و       محـدوديت «،  »گرايـي   نـسبي «،  »گرايـي   شـك «هـا،     ين آن تـر   اند كه مهم    دانسته
ــاني محــدوديت«، »هــا و مفروضــات نادرســت ي داور پــيش«، »ادراكــي مــسائل «و » هــاي زب
شناسـي مولانـا      توانـد در تحليـل مبـاني معرفـت          تبيين ايـن چـارچوب مـي      . است» متافيزيكي

نگــر اســت و در مــدل  ياز طرفــي منطــق فــازي نيــز ازآنجاكــه منطقــي طيفــ. كارآمــد باشــد
ــه ــاني    برنام ــاي زب ــا متغيره ــود ب ــسي خ ــروكارنوي ــا  س ــي ب ــي شــك« دارد؛ از جهت و » گراي

دهد و روي مرزهـاي معرفتـي در          كند؛ زيرا حكم قطعي نمي      ارتباط برقرار مي  » گرايي  نسبي«
درگيـر  » مفـاهيم فرازبـاني   «، و   »هـا   داوري  پـيش «،  »هـا   محـدوديت «نوسان است و از جهتي با       

  .شود باب تأويل و تفسير هرگز بسته نمي» زبان«يرا در حوزة است؛ ز
. 2منطق ارسطويي يا دوارزشـي؛      . 1: توان سه نوع دانست     شناسي را مي    هاي معرفت   منطق

ايــن پــژوهش در پــي پاســخ بــه ايــن مــسئله اســت كــه . منطــق فــازي. 3منطــق چندارزشــي؛ 
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ل تبيين است و آيا منطق فازي،  قابهاي مختلف با كدام منطق    در عرصه شناسي مولانا     معرفت
اي از    دستهتواند چارچوبي مناسب براي تحليل         مي  و چندارزشي  در قياس با منطق ارسطويي    

عبارتي ديگر اين پـژوهش درصـدد اسـت تـا بـا          به.  او فراهم آورد   ةمفاهيم معرفتي در انديش   
اسانة مولانـا   شن  شناختي، امكان تبيين مباني معرفت      تحليلي و رويكرد معرفت   -روش توصيفي 

بايـد  . را از منظر منطق فازي توضيح دهد و نسبت اين منطق را با نظام معرفتي او تشريح كند                 
 اجـرا شـده   يا رشـته  اني ـ مكردي و رويليتحل-يفيكه با روش توص در اين پژوهشگفت كه 

تـري تبيـين شـده        صـورت روشـن      مرز ميان تحليل فلسفي و كاربرد فني منطق فازي به          ،است
 ادبيات نيست،  به مهندسي علوم ةحوزكاربرد آن در     مقاله انتقال منطق فازي از       هدف. است
 سـاختار  تبيـين  بـراي  منطق كـه مـاهيتي روشـي دارد      اين از مفهومي و استعاري استفادة بلكه

در ايـن چـارچوب، منطـق فـازي     .  اسـت  مثنوي معنوي  در ادراك سطوح پيوستة و تدريجي
 درك امكـان  كـه  اسـت  شـده  گرفته نظر در شناختي  رفتمع و شناختي  روش الگويي ةمنزل  به

 كـه   آن  بـي  سـازد،   مـي  فراهم مولانا انديشة در را معرفت سطوح تداخل بودگي و   ميان مراتب
 .باشد تجربي سازي مدل يا پذيري آزمون مدعي

، نه فروكاستن نظام فكري مولانا به منطق فازي است و نه صدور  اين نوشتارهدف اصلي 
 مفـاهيم   بررسي امكـان تبيـين     بلكه نخست    يك منطق خاص؛  ة تبعيت او از     حكم كلي دربار  

 در بـستر منطـق      »يقـين «و  ،  »علـم «،  »عقـل «،  »ظـن «،  »وهم«،  »خيال«،  »حس«اي چون     شناختي
واجـد  اغلـب  كوشد نشان دهد كه اين مفـاهيم        ميحاضر  در اين راستا، پژوهش     . فازي است 

كـه مولانـا در       ضـمن ايـن   . يابنـد   تر مـي    ني دقيق اند و در پرتو منطق فازي تبيي        ساختاري طيفي 
هاي ارسطويي و فازي  كند و گاه فراتر از منطق  نيز از منطق ارسطويي پيروي مي هايي عرصه

  . گويد سخن مي
هـاي موجـود      خـواني   وگـو بـا مخـالف       براين، يكي از اهداف مهم پژوهش، گفـت        علاوه

هـا و تفـسيرهاي متعـارض بـوده           اه برخـورد نگ ـ   ة است؛ اثري كه همواره صحن     مثنوي ةدربار
 را زير سـؤال     مثنويساختار روايي و فرمي     كه  ) 881: 1358/2(ازجمله، ادوارد براون    . است

رو،  ازاين؛ 1اند به مباحث فلسفي و كلامي آن نقد وارد كردهكه برده است و برخي ديگر نيز      
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هـا در      تبيـين آن   ، در كنـار   مثنـوي شـناختي     هـاي معرفـت      توجيهات منطقـي بـراي بنيـان       ةارائ
 .رود شمار مي چارچوب منطق فازي، از اهداف مكمل اين پژوهش به

 عرفـان   اني ـ كاهش گسست م   يتلاش برا اي و     رشته  رويكرد ميان  مطالعه در    ني ا ينوآور
 دو حـوزه    ني ا انيوگو م    امكان گفت  يي در بازگشا  زي مدرن و ن   ياضير-ي و علوم منطق   يسنت

 نـة ي و معرفـت در زم     قـت ي حق ت،ي ـ چون واقع  يمي مفاه فير به بازتع  تواند ي كه م  ياست؛ امر 
  . رساندياري صر معاي علميها ميپاراداا درنظرداشتن  بيرانيا-ي اسلامةفلسف

  

  پيشينة پژوهش
 از  اتي ـ ادب ي بررس ـ ،كي ـ فراتر از جهان صفر و       اتيادب«در حوزة ادبيات، پژوهشي با عنوان       

نويسندگان با چهـار معيـار در       . ده است منتشر ش ) 1401كافي و مدني،     (»ي منطق فاز  دگاهيد
پردازنـد كـه ايـن       باب ادبيت يك متن يعني عاطفه، خيال، انديشه، و فرم، به اين موضوع مي             

در پژوهشي ديگر  ). 32: همان(كنند    شدن متون ادبي را فراهم مي       چهار مشخصه امكان فازي   
 ي با منطـق دو ارزش ـ     سهيمقا در   ي منطق فاز  دگاهي و شعر از د    اتي ادب يقيمطالعة تطب «با عنوان   
بـودن مختـصات زبـاني در ادبيـات و شـعر تأكيـد شـده           به مدرج ) 1402جمالي،  (»ييارسطو
  . است

انـد؛ ازجملـه    شناسي مولانـا نيـز تحقيقـات بـسياري منتـشر شـده         همچنين در باب معرفت   
، بخـش و نيكـويي      طليعـه (» مثنوي معنوي هاي مرزي در      معرفت و موقعيت  «اي با عنوان      مقاله

 پرداختـه و معتقـد اسـت        مثنـوي هاي داستاني در      هاي اگزيستانسيال شخصيت    به جنبه ) 1396
هـاي مـرزي، دچـار واسـازي و دگرگـوني در              ها غالباً به دليل اضطراب ناشي از موقعيت         آن

شناسـي    روش«اي ديگر بـا عنـوان         مقاله). 111-112: همان (شوند  هاي شناختي مي    چارچوب
) 1399آقـادادي و ديگـران،      (»  سـنت و مـشرب عرفـاني       بـر   هي ـباتك  مولانـا  مثنويمعرفت در   

، اثبـات كنـد تنهـا روش مـتقن          مثنـوي هاي نقلـي و عقلـي در          كوشد ضمن بازتاب روش     مي
شناسي، روش كشف و شهود است و دو شيوة ديگر زماني ارزشمندند كـه بـا روش                   معرفت

ي نيز در اين باب منتشر      هاي ديگر   همچنين پژوهش ). 1: همان (كشف و شهود مطابقت يابد    
» معرفـت شـهودي از نظـر مولانـا        «: شـود   هـا بـسنده مـي       اند كه به ذكر چند نمونـه از آن          شده

» نـا لا مو يسنجش و سازش عقل، نقل و عـشق در هـرم معرفت ـ           «؛  )1399سپهري و مدرسي،    (



  175 / 1404 ييزپا، 42، شماره 17فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

محبـي و ديگـران،     (» تأثير عشق بـر معرفـت از ديـدگاه مولانـا          «و  ) 1395پناه و نوري،      نيك(
1391.(  
پژوهـان    نيز مقالاتي منتشر شده است كه نشان از توجه عرفـان          » عرفان«علاوه در حوزة      به

از هادي وكيلـي؛ همچنـين      ) 1383(» عرفان و تفكر فازي   «مقالاتي مانند   . به منطق فازي دارد   
 وحدت وجـود    ةينظر«و  ) 1393(»ي از منظر منطق و تفكر فاز      ي عرفان اتيشطح«دو پژوهش   

از وكيلي و گودرزي، تا حدي به مـسئلة ايـن پـژوهش             ) 1394(»يو تفكر فاز  از منظر منطق    
كنـد، تأكيـد و تمركـز بـر           اما آنچه پژوهش حاضر را متمايز از اسلاف خود مي         . اند  نزديك

 . استمثنوي معنويشناسي مولانا در  منطق فازي در خوانش مفاهيم معرفت
  

  مباني نظري
اصل امتناع  «يكي از مباني منطق ارسطويي،      . استشناسي    اي از معرفت    منطق ارسطويي شيوه  

توانـد كـاذب       كه صادق است نمـي     حال  نيدرعطبق اين اصل، يك گزاره      . نام دارد » تناقض
توانـد هـم      آسمان نمـي  . الف-شود هم الف صادق باشد و هم نا         باشد يا به زبان رياضي، نمي     

انديـشي اسـت؛ يعنـي از         نـه  منطق ارسطويي حامـل دوگا     ني؛ بنابرا آبي باشد و هم آبي نباشد     
هـم  « خواهيم ديد بشر جهـان را بـر مبنـاي    كه يدرحالكند؛  پيروي مي» آن-يا آن يا نا «منطق  

داريـد، آيـا     اگر از يك تپة شني يك دانه شن را بـر مثال  عنوان  به. شناسد    مي» آن-آن و هم نا   
ة شن را از روي تپـه       اين تپه هنوز يك تپه است؟ اين كار را اگر ادامه دهيد و هربار يك دان               

هـاي    شود؟ توجه كنيد كه هرچه دانـه        تپه تبديل مي  -برداريد، در كدام دانة شن، اين تپه به نا        
در اينجاسـت كـه     . آوريـد   اي را به وجود مـي       تپه-سازيد و نا    اي مي   داريد تپه   بيشتري را برمي  

 طبـق منطـق   ؛ درنتيجـه، )116: 1385بيـشاپ،   (رسـند  نظـر مـي   الف با هـم برابـر بـه   -الف و نا 
كنـد    وآمد مي    نيست، بلكه طيفي است كه از سياه به سفيد رفت          ديوسف  اهيسنگر، جهان     طيفي

  .نمايد و خاكستري مي
اي بـا عنـوان       رسـد؛ زمـاني كـه مقالـه          مـيلادي مـي    1960نگر به دهـة       ردپاي منطق طيفي  

كـرد كـه   اي را ارائه  منتشر شد و در قالب يك مدل رياضي، مجموعه 1»هاي فازي مجموعه«
نيـز هوشـمندانه    ) Fuzzy(لغـت فـازي     . هـا تعلـق دارنـد       اجزايشان به درجات مختلفـي از آن      
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موهاي ژوليـده و    «، و   »الياف نرم و پرزدار   «زبان انگليسي به معناي      در   رايبود؛ ز انتخاب شده   
در منطـق   .  اسـت  رفتـه  كـار   بـه » آلـود و نامـشخص      مه« به معني    مرور  بهاست كه   » ريخته  هم  به

هـاي كيفـي      ايـن سيـستم از گـزاره      . توانند مبهم باشند     و خود محتوا مي    ، مقادير صدق  فازي،
پشتيباني » ندرت  به«يا  » تقريباً«و احتمالات فازي مانند     » نسبتاً درست «تا  » كاملاً درست «مانند  
 كلاسيك كه مقادير گسسته دارد، منطق فازي با توابـع           يبرخلاف منطق چند ارزش   . كند  مي

 ،از منظـر شـناختي، ايـن چـارچوب        . دهـد    مي نشانپذيري بيشتري     ، انعطاف عضويت پيوسته 
كند كه تركيبي از استدلال منطقي و ادراكـات كيفـي          مدلي رياضي از تفكر انساني ارائه مي      

ــت   ــي اس ــه، )Ziaei Ghahnavieh, 2024: 421-427(غيرقطع ــازي  «؛ درنتيج ــر ف تفك
» عيــات خــارجي مجهــول اســتگيــرد كــه مرزهــاي دقيــق بــين واق  شــكل مــياســاس نيبــرا

  ).142: 1387زادة يزدي،  حسين(
نمايي شـناخته     گرايي و متناقض    پذيري، طيفي   بنابراين منطق فازي با مختصاتي مانند ابهام      

البتـه بايـد گفـت كـه        . پـذيري آن اسـت      شود كه متغيرهاي زباني دليلي مضاعف بر ابهام         مي
ــادين دار  ــا منطــق احتمــالات تفــاوتي بني ــع احتمــالاتي مجمــوع تمــام  . دمنطــق فــازي ب تواب

 منطق فازي بـه هركـدام       كه يدرحالكنند؛    پيشامدهاي احتمالي را برابر با عدد يك فرض مي        
 برخلاف احتمالات كـه  ني؛ بنابرادهد هاي ممكن عددي بين صفر و يك نسبت مي         از حالت 

. ن نيـست مجموع پيشامدهاي احتمالي برابر با يك خواهد بـود؛ در منطـق فـازي لزومـاً چنـي               
عبارتي ديگر، در تابع احتمالات، جمع احتمالات يك فضاي نمونه بايد برابر يـك باشـد؛                  به

 هـا تعريـف شـود       توانـد مـستقل از سـاير مجموعـه          اما در منطق فـازي، درجـة عـضويت مـي          
)Lotfizadeh, 1968: 423 .(  
  

  شناسي مولانا تحليل مباني معرفت
 مولانا اختصاص خواهد داشـت و در آن         مثنوي اين بخش به تبيين مختصات منطق فازي در       

گيري از منطق دوگانة ارسـطويي، از         توضيح داده خواهد شد كه مولانا چگونه در كنار بهره         
انـد اسـتفاده      شناسانه كه چندلايه و طيفي      منطق فازي براي تشريح آن دسته از مفاهيم معرفت        

ري، پويـايي، پيوسـتگي،   پـذي  منظـور، ذيـل پـنج ويژگـي شـاخص يعنـي ابهـام           بدين. كند  مي
 مثنـوي شناسانة مولانا در      هاي معرفت   بودن معرفت شواهدي از انديشه      مندي و مدرج    موقعيت
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  .شود ارائه مي
 پذيري معرفت ابهام. 1

بيني بشر تا پـيش از كانـت بـر مبنـاي      اساس جهان. مند است واسطة ذهن سوژه  معرفت بشر به  
ترتيـب   گيـرد و بـدين       را مستقل از سوژه در نظر مـي        رئاليسم ابژه . فلسفة رئاليستي استوار بود   
 كـه  يدرحـال . شـود   هايي نوعي و كلي بدل مـي        به گزاره » حقيقت«معرفت سوژه در نسبت با      

بـه زبـان سـاده،      «. اسـت » زاوية ديد  «ينوع  ايدئاليسم مبنا را بر سوبژكتيويته گذاشته و قائل به        
همچنين يـك   . راك آدمي وجود دارد   رئاليسم ديدگاهي است كه طبق آن اشيا مستقل از اد         

بـاجيني،  (» توانيم سرشت جهان واقعـي را بـشناسيم   تواند بگويد ما مي بين مي رئاليست خوش 
 كـه  يكنـد، درحـال     عبارتي ديگر، رئاليسم بر مبناي ابژه شناخت را حاصل مـي           به). 60: 1394

چيزهـايي كـه    «سم  طبـق ديـدگاه ايدئالي ـ    . گـذارد    سوژه مـي   عهدةايدئاليسم اين وظيفه را بر      
انـد    ها و تصوراتي    شوند، اشياي مادي در جهاني مستقل از ذهن نيستند، بلكه ايده            ادراك مي 

شـود،    رفتـه توسـط انـسان پذيرفتـه مـي           ، آنچه رفتـه   رو  ني ازا ؛)63: همان(» در ذهني از اذهان   
ــاني اســت   ــه شــرايط ذهنــي و زب ــستگي آن ب . محــدوديت شــناخت محــض از جهــان و واب

اي صـرفاً ايدئاليـستي نيـست؛ در دوران معاصـر، بـا               پـذيري معرفـت پديـده        ابهـام  حال،  بااين
قطعيت و منطق فازي، حتي علوم طبيعـي و مهندسـي نيـز از مفـاهيم                  هاي عدم   گسترش نظريه 

تنهـا    و حـدود آن ديگـر نـه       » فهـم «درنتيجه، مسئلة   . گيرند  مدرج، احتمالي و ناقطعي بهره مي     
  . شود اي در همة سطوح دانش بشري تلقي مي رشته  ميانيا  فلسفه، بلكه مسئلهةدغدغ

ترين مفاهيم در      يكي از بنيادي   1پذيري  مفهوم ابهام  :پذيري در منطق فازي     ابهام. الف
در منطق  . منطق فازي است و نقش كليدي در تمايز آن از منطق ارسطويي يا دوارزشي دارد              

هـا    امـا در منطـق فـازي، گـزاره        ،  )صفر(است يا كاذب    ) يك(كلاسيك هر گزاره يا صادق      
 كــه ايــن درجــات 0,9، يــا 0,5، 0,2تواننــد در درجــاتي از صــدق قــرار گيرنــد؛ مــثلاً   مــي
منطـق فـازي   «. انـد   بـودن گـزاره     پـذيري در تعيـين دقيـق صـادق يـا كـاذب              دهندة ابهـام    نشان

بـرده   بـه كـار   نـاتعيني گيـري در شـرايط     مـؤثر بـراي تـصميم    شـكلي  رويكردي است كه بـه    
  ). Özkan & Türksen, 2014: 24(» ودش مي

                                                                                                    
1. indeterminacy 
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تواند ناشي از عوامل مختلفـي ماننـد ابهـام            پذيري در منطق فازي مي       كه ابهام  بايد گفت 
منـشأ ابهـام زبـاني در       . گيـري، و محـدوديت اطلاعـات باشـد          ، عـدم دقـت در انـدازه       1زباني

 بـه  باتوجـه » سـرد «و » گـرم « واژة مثال عنوان به. واژگاني است كه داراي مرز مشخصي نيستند      
 درجـه در يـك منطقـة        30بـسا دمـاي       شوند؛ چـه    موقعيت زماني و مكاني خاصي استفاده مي      

همچنـين  . »سـرد «اي بيابـاني،    مقـدار دمـا در منطقـه      شـود؛ امـا همـان       تلقي  » گرم«كوهستاني  
اي مانند  شوند؛ جمله پذيري ختم مي هايي كه حامل احتمال يك رخداد هستند به ابهام گزاره

بـر آن در بـسياري        علاوه.  است ليقب  نيازا»  احتمال بارندگي وجود دارد    درصد  پنجاهد  حدو«
. شـود   پذيري مي   مواقع دانش و اطلاعات از موضوعي ناكافي است و همين امر موجب ابهام            

 ؛هاي فازي بر اين اصل استوارند كـه حقيقـت داراي درجـاتي اسـت                منطق«عبارتي ديگر،     به
شـود نتـوان      هاي اخبـاريِ جهـان واقعـي موجـب مـي            اري از گزاره  ابهام ذاتي موجود در بسي    

 منزلة  به فازي منطق در ها  گزاره ،رو  ني ازا داد؛ مطلق نادرستيِ يا درستي به حكم ها  آن ةدربار
» داد نــسبت هــا آن بــه را درســتي از معينــي ميــزان تــوان مــي كــه شــوند مــي تلقــي هــايي بيــان

)Flaminio & Godo & Marchioni, 2011: 367(پذيري، نـه يـك ضـعف      ابهامني؛ بنابرا
هـاي دنيـاي      سـازي پيچيـدگي     اين امر امكان مـدل    . بلكه يك ويژگي ذاتي جهان واقع است      

 .سازد واقعي، زبان طبيعي، و معرفت بشري را فراهم مي

 مولانـا كـاملاً     يشناس ـ  معرفـت  :پذيري معرفـت در مثنـوي معنـوي         قلمرو ابهام . ب
 ي از مراتب ادراك انسان    ي خاص ة صرفاً در حوز   ي بلكه منطق فاز   ست،ي ن يبر منطق فاز   يمبتن

.  اسـت  جي ابهام و تـدر    ك،ي كه معرفت هنوز در بند تشك      ييها   در ساحت  يعنيكاربرد دارد؛   
 بـدل  تزلـزل  ي ب ـنيق ـي  كه در آن شـناخت بـه  ديگو ي سخن ميا  مولانا از مرتبه  ر،ي ز اتيدر اب 

 كـه در سـطوح      دهـد  يدر مقابـل، نـشان م ـ     . ودر ي و از نوسانات ظن و گمان فراتر م        شود يم
 و گمان   ي در حجاب ابزار عقل جزو     راي است، ز  ري و متغ  ي معرفت، ادراك هنوز فاز    تر  نييپا

 ي، مولانا از سـاحت  )1145: 3(»  المنون بي آمن از ر   يعقل كل « اما در مرتبة     ؛ قرار دارد  يانسان
 رهـا   دي ـ و ترد  رييز هرگونه تغ   و ا  رديپذ ي كه در آن معرفت، ثبات و اطلاق م        ديگو ي م سخن

  .شود يم

                                                                                                    
1. Linguistic Vagueness 
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  ه بشناسد بود دايم بر آنـــــــهر ك           انـــــگم اين از آن آمد كه حق را بي
   است و گه بدريده جيبدي گاه پوش        وانك در عقل و گمان هستش حجاب 

  )1144و1143/ 3 :1396مثنوي    (                                                                        
 مراتـب  در سـو،   يـك  از: دارد ذو وجـوه     سـاختاري  مولانـا  ةسان، معرفت در انديش     بدين
 مراتـب  در ديگـر،  سـوي  از است؛ تبيين  قابل ادراك پيوستة درجات و فازي منطق با ابتدايي
 دسـتگاه  ،نيا؛ بنابر رسد  مي حضور و يقين قلمرو به و كند  مي فراروي منطق همان از تر،  عالي

 آن بـستر  در بلكـه  اسـتوار،  آن بـر  تمامـاً  نـه  و اسـت  فـازي  منطق كنندة  نفي نه مولانا معرفتي
 واسـطة   بـي  شـهود  همـان  يـا  حـضور،  منطـق  بـه  و كرده عبور آن از نهايتاً تا كند  مي حركت
  .گردد نائل حقيقت،

فت بشري  يكي از محورهاي بنيادين در فلسفه و عرفان، چالش فهم ماهيت و حدود معر             
 به صورتي زنده و چندلايه در قالب ابياتي پيچيده          مثنوي معنوي است؛ پرسشي كه مولانا در      
، بلكـه ماهيـت   دانـد  طيفـي مـي   امري ةمثاب تنها معرفت را به  نه او.و عميق به آن پرداخته است 

  .گذارد در قالبي هنري به نمايش ميدر بيت زير ناپايدار، متغير و چندوجهي آن را 
  1)1258/ 3 :1396مثنوي (رگاه است اي مغز وجود    اختلاف مؤمن و گبر و يهود از نظ

در «: انـد   كـه گفتـه     كنـد و چنـان      اين بيت در نگاه نخست مسئلة تعدد اديان را مطرح مـي           
ناشـي  ) دينـي   ديني و چه برون     چه معرفت درون  (ها در دين      پلوراليزم مولانا، اختلاف معرفت   

تـر،    ؛ اما در نگاهي جامع    )93: 1384،  فر  ونيهمامصام و نجار    ص(» هاست  از اختلاف برداشت  
 :گويد مولوي ميكه  اين. پردازد شناسي بشر مي به مسئلة تعدد و تفاوت معرفت در شناخت

   همه نيني به كلي گمرهانند ا         همه نياند ا اين حقيقت دان نه حق
  )2926/ 2 :1396مثنوي (

سـو   مولانا از يك. انديشانه است بندي ساده رگونه قطببيانگر نگرشي متوازن و دور از ه  
هـا     آن ةپذيرد و از سوي ديگر ادعاي قطعيت مطلق هم ـ          وجود معرفت در ميان آدميان را مي      

انديـشي اسـت، بلكـه بـه شـرايط متغيـر و               تنها نـافي جـزم     ، به نوعي نه   بيتاين  . كند  را رد مي  
  بيتنا درسرانجام، دعوت مولا. بودن معرفت اذعان دارد نسبي

                                                                                                    
  ) 1396مولوي، : (تمام شواهد موجود در اين پژوهش از منبع زير استخراج شده است .1



 ... و حسنكلو/   ...:منطق فازي و مولانا / 180

  )1463/ 6:همان (در نظر رو، در نظر رو، در نظر       در گداز اين جمله تن را در بصر
تــر و  نمــادي اســت از حركــت از ظــاهر بــه بــاطن، از ادراك حــسي بــه شــناختي عميــق

هاي سطحي و رسيدن بـه نـوعي معرفـت شـهودي و               اين فراخوان به عبور از لايه     . تر  متفاوت
 آن ممكن است نوعي كاهش در ناپايداري و درجـات           ةدارد كه تجرب  حضور مستقيم اشاره    

تواند قطعيـت را تـضمين كنـد،           اما حتي اين فراز نيز نمي      ،همراه داشته باشد    را به  پذيري  ابهام
 .دكن  متفاوت از شناخت را عرضه ميةبلكه نوعي تجرب

  پويايي معرفت. 2
سفي ماننـد ايدئاليـسم و بعـدها        هـاي فل ـ    تقريباً از قرن هجدهم بـود كـه بـا ظهـور جريـان             

پويـايي معرفـت،   . هـا بـدل گـشت    هرمنوتيك فلسفي، پويايي فهم به مسئلة اصـلي در دانـش         
منـد،    مثابـة دارايـي، آن را رونـدي پيوسـته، موقعيـت             برخلاف تصور كلاسيك از دانـش بـه       

  .كند مند مي مند، و تاريخ سوژه
ه يـك وضـعيت نهـايي، بلكـه         در منطق فازي، معرفت ن     :پويايي در منطق فازي   . الف

هاي منطقي ايستا مانند      اين منطق برخلاف دستگاه   . ، و بازنگرانه است   گشودهفرايندي سيال،   
هـاي معرفتـي انـسان در برابـر      منطق كلاسيك، اساساً بر اين اصـل اسـتوار اسـت كـه داوري           

ه معنـاي آن    پويايي در منطق فازي ب    . اند  جهان، همواره در حال تحول و تطبيق با شرايط تازه         
هاي زبـاني، بـسته بـه تغييـر          سازي  ها، ساختارهاي معنايي و مدل      است كه ارزش صدق گزاره    

بـه بيـاني مـوجزتر،    . شـوند  طـور مـستمر بـازتعريف مـي        ها، و تجارب جديد، به      ها، زمينه   داده
رود؛ جـايي كـه مقـادير حقيقـت و            شمار مي   منطق فازي پويا، مبناي استدلال تقريبي پويا به       «

Silva -Pérez &(» شـوند  عد استنتاج، ماهيتي فازي دارند و در طول زمان دچار تغيير ميقوا

661: 2000, Rosano-Lara.(    ــايي، نقــش پررنــگ ــن پوي ــادين اي يكــي از نمودهــاي بني
در حـال   «شـده، بلكـه       در اين منطق نـه امـري تمـام        » دانش«،  ني است؛ بنابرا  1متغيرهاي زباني 

. گيرد  ه كه در پيوند دائم با محيط، تاريخ و زبان شكل مي            جرياني زند  همچوناست؛  » شدن
بـه  : در اين معنا، پويايي در منطق فازي بيشتر به نحوة عملكـرد سـازوكار معرفتـي نظـر دارد                  

ايـن ويژگـي، منطـق فـازي را بـراي           . جايي در درجات صـدق      قابليت انطباق، بازبيني و جابه    
ك اجتماعي، تحليل رفتار انساني، و هـر نظـام          هايي مانند زبان طبيعي، ادرا      سازي پديده   مدل

                                                                                                    
1. Linguistic Variables 
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 .سازد  غيرخطي كارآمد ميةپيچيد

 كـه  گويـد   مي سخن جهاني از روشني   مولانا به  :پويايي معرفت در مثنوي معنوي    . ب
 كه جهاني. است نو زايشِ و دگرگوني دستخوش مدام ظاهري، ايستاييِ بطنِ در بقا، دلِ در
 هــاي ســاحت و درك، تجربــه، يعنــي نيــز، »مــا« خــود بلكــه بيرونــي عناصــر تنهــا نــه آن، در

بينش پوياي  . خبريم  بي مداوم تغيير اين از ما حال  ني باا و تغييرند، حال در پيوسته مان،  معرفتي
  :توان در بيت زير ديد مولانا را نسبت به جهان مي

  )1144/ 1 :1396مثنوي  (خبر از نو شدن اندر بقا  بي       شود دنيا و ما  هر زمان نو مي
، روحـي كـه تجـسد       والاتر است اي    شدن در مرحله    اي به معني زنده     مردن در هر مرحله   «

حيـدري و  (» سوي كمال حركت كنـد      پذيرفته و در قلمرو ماده اقامت گزيده، هر آن بايد به          
 ).208: 1393كياني، 

 ، مولانا ساختار انديشه و خيـال را همچـون ميـدان رقابـت و بلعيـدن تـصوير                  زيردر بيت   
 :كند مي

  )729/ 5 :1396مثنوي  (ردچ  فكر آن، فكر دگر را مي      خورد هر خيالي را خيالي مي
خيال، از نظر مولوي، نه امري   . شود   پويا و چندلايه ظاهر مي     ياراينجا، ذهن در منظري بس    

هـر تـصوير ذهنـي،      .  و تكثيرپـذير اسـت     ندهبازسـاز  ايستا و منفرد، بلكه ساختاري پويا، خود      
پايان، فهمِ قبلي خوراك فهم بعـدي         اي بي   ل تولد تصويري ديگر است و در چرخه       خود مح 

 ).169 -200: 1395لارنس ك، . نك (شود مي

 نيـز  بيرونـي  جهـان  تفـسير  و ادراك ةسرانجام، مولانا ايـن پويـايي معرفتـي را بـه عرص ـ            
 معرفتـي   اي  اي كوچك در هر جايي دائمـاً نكتـه          طوري كه عارف از هر پديده       كشاند، به   مي
 :آموزد مي

  وخ و خشت او نكته شنوــاز كل         پست و بالا پيش چشمش تيزرو 
 اي تر من نديدم پرده  زين عجب        اي  با عوام اين جمله بسته و مرده

  )3534و3535/ 4 :1396مثنوي                                                 (
ياب  نگاهي تيزرو و نكته: شود ان، به دو گونه تصوير ميدر اين ابيات، نگاه انساني به جه      

 ظـاهر  ةكند، و نگاهي عوامانه كه در حـصار بـست           كه از خشت و كلوخ نيز معنا استخراج مي        
 بـر  بلكه شناخت، ابزار نوع براساس نه كه هست تمايزي نگاه، گونه دو اين ميان. است اسير
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 ابـزار  از لزومـاً  اسـت،  »تيزرو« كه  آن. دآي  مي پديد موقعيت، در هر  آن كاركرد نحوة حسب
 سـازد؛  فعـال  متفاوت بسترهاي در را خود نگاه است قادر بلكه نيست، برخوردار تري  خاص
 .تأويل هاي امكان بر گشوده و مند موقعيت آگاهي نوعي

  پيوستگي معرفت. 3
ستي داشـتن آن در ه ـ      مندي فهم و ريشه      پيوستگي معرفت از دل زمان     در هرمنوتيك فلسفي،  

هـاي تـازه گـذر        فهمـي بـه افـق       ؛ يعني فهم همواره در جريـان اسـت، از پـيش           آورد يسر برم 
عبـارتي ديگـر،      بـه . سـازد   وگوي مداوم با هستي و زبـان، خـود را بـازمي             كند و در گفت     مي

ست كه در بطن     ا 1»نفرايند پديدارشد «اي منطقي باشد، نوعي       وردهاكه فر  جاي آن   معرفت به 
 درون در همـواره  مـا  عبـارتي ديگـر،     بـه . گيرد  مي شكل هستي با وديوج هةزندگي و مواج  

 نه گرايي،  نسبي برخلاف رويكرد، اين. است شده گشوده ما از تر  پيش كه ايم  ايستاده معنايي
پيوسـته   و پوشـيده « را آن بلكه بخشد،  مي موهوم قطعيت آن به نه و كند  مي انكار را حقيقت

 مـسئله  ني ـبـه ا گذار هرمنوتيك فلـسفي،   ، بنيان دگري ها ،درواقع. داند  مي» گشودگي حال در
 زبان قائـل    ي برا يا  العاده   فوق تي اهم ني همچن ي و »شود؟ يفهم چگونه فهم م   « كه   پردازد يم

ــهدارد اعتقــاد رايــاســت؛ ز زبــان « و ديــجو ي مــشاركت مــيواســطة زبــان در هــست  انــسان ب
، پيوستگي معرفت با پويـايي و       ني؛ بنابرا )76: 1381(»  بودن انسان است   ةي همسا نيتر  كينزد

 . كند مندبودن فهم ارتباط برقرار مي موقعيت

در منطـق فـازي، بـرخلاف منطـق ارسـطويي كـه بـه                :پيوستگي در منطق فازي   . الف
تـابع عـضويت   «هـاي صـلب وفـادار اسـت، مفـاهيم بـر محـور             هاي منفـك و دوقطبـي       قطب
اي از تعلـق بـه يـك          ا عنـصر، درجـه    اين توابـع، بـه هـر گـزاره ي ـ         . شوند   تعريف مي  2»پيوسته

» گـرم  «ة به مجموع  0,6 ة درجه ممكن است با درج     28براي نمونه، دماي    . دهند  مجموعه مي 
اين پيوستگي رياضي، ناظر بـه منطـق        ). 0(يا سرد   ) 1(طور كامل گرم      تعلق داشته باشد، نه به    

صورت جهـشي، بلكـه    ؛ معرفتي كه نه به    رديگ يست كه معرفت بشري را نيز در برم        ا  بنياديني
فقـط يـك      پيوستگي در منطـق فـازي، نـه       . گيرد   و مرتبط با بافت شكل مي      پيوستهتدريجي،  
در . سـت  ا  سازي رياضي، بلكه بازتابي از ساختار پنهان و تـدريجي ادراك انـساني              ابزار مدل 

                                                                                                    
1. Process of disclosure 
2. Continuous Membership Function 
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مرزهـاي صـلب ندارنـد؛ معنـاي        » كيفيـت «يا  » سرعت«،  »بلندي«زبان طبيعي، مفاهيمي مانند     
در تيجـه، شـناخت در منطـق        . شـود   ها در بستر زمان، زمينه و تجربه، پيوسته دگرگون مي          آن

منطـق  «اي بـا عنـوان        زاده در مقالـه     لطفـي . ، بلكه اساساً پيوسته اسـت     ارزشيتنها چند   فازي نه 
كه پيوستگي منطق فازي در تقابل بـا گسـستگي منطـق              با بيان اين   »ديدگاهي شخصي -فازي

تــرين دســتاوردهاي منطــق فــازي،  يكــي از اصــلي«: نويــسد د، مــيگيــر ارســطويي قــرار مــي
 ؛هـاي علـم اسـت    كردن بستري براي يك دگرگوني بنيـادين در تقريبـاً تمـامي شـاخه       فراهم
 بـه طيفـي از   ديوسـف  اهي از نگاه س)pluralism(به تكثرگرايي (binarism) دوگانگي از گذار

تمال زياد شتاب بيشتري خواهد گرفـت و        اح  رو، اين روند به     هاي پيشِ   در سال . ها  خاكستري
درنهايـت، بـه نظـر      . تري آشـكار خواهـد شـد        تر و عميق    صورت ملموس   تأثير منطق فازي به   

 از اي  درجـه  داراي يـا  هرچيـز  تقريبـاً  -فـازي    منطق در كه گونه  همان - رسد كه در علم     مي
  ).Zadeh, 2015: 15 (» دباش چنين كه يافت خواهد اجازه يا بود خواهد حقيقت
در سنت عرفاني مولانا، معرفت امري ايـستا،         :پيوستگي معرفت در مثنوي معنوي    . ب

 و دفعتي نيست، بلكه فرايندي سيال و در حال تكامل است كه همواره در حال زايـش و                   تام
 بازتاب  »جان نزع«پويايي دروني معرفت در بيت زير با تعبيري استعاري از           . دگرگوني است 

 :يابد مي

   بنگر اندر نزع جان ايمانت را          ست جزو جانت را   انزعيهر زمان 
  )123/ 3 :1396مثنوي (

، نـاظر بـه      همـراه اسـت     تغيير و تحول دائمي در جان انـسان        كه با  »نزع«در اينجا، مفهوم    
تر، جان انسان همواره      به تعبير دقيق  . ها در معرفت است     ها و پيوست     مستمر از گسست   ةتجرب

سـان     ايمـان نيـز بـه      ني ساحتي ديگر است؛ بنابرا    يسو   از خود پيشين و رفتن به      در حال كَندن  
عنوان باوري    شود و نه به     كندن و نو شدن است، ترسيم مي        م درحال جان  ئپيكري زنده كه دا   

از اين منظر، معرفت نه در سكون كه در كشاكش و نوزايي پيوسـته معنـا                . شده  ايستا و تثبيت  
 .يابد مي

عنـوان تمثيلـي از علـم، نـوعي نگـاه پيوسـته بـه             بـه » دريـا «مولانا با تصوير     در ابيات زير،  
هـاي    اي از گـزاره     عنـوان مجموعـه     در اين تصوير، علم نه بـه      . گذارد  معرفت را به نمايش مي    

 نگـاه  در معرفـت  ةجوينـد . كند   افقي گشوده و درحال گسترش جلوه مي       ةمنزل  ثابت، بلكه به  
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 معنا و معرفـت،    تازة هاي  لايه در فرورفتن   حال در همواره ييعن است؛ »بحار غواص« مولانا،
 كـه  منطقي دارد؛ نزديكي فازي منطق مباني با نگرش، اين. برسد نهايي اي  نقطه به كه  آن    بي
 صـدق  يا ندانستن و دانستن ميان مرز و است شده  بندي  درجه و پيوسته امري شناخت، آن در
انداز، علم براي مولانا جرياني       در اين چشم  . ودش  مي گرفته نظر در طيفيصورت     به كذب، و

.  را آشكار كنـد     معرفت اي از حقيقت    تواند نسبت يا جلوه      از آن مي   سطحسيال است كه هر     
اي است به ناتمامي فراينـد شـناخت و بـه ايـن معنـا كـه هـر                     علم اشاره » حد و كنار بودن     بي«

وجـو در     رو، اسـتمرار جـست    ني ازهم ـ ؛دستيابي، خود گامي در مسير گشودگي بيشتر اسـت        
 معرفت است؛ امري كـه      پيوستگياي اخلاقي، بلكه بيانگر پويايي و          نه صرفاً توصيه   بعدبيت  

 معنـا  و شـناخت     فهـم  درجات ميان در حركتصورت     به مولانا، ةدر خوانش فازي از انديش    
  .يابد مي

 ست غواص بحار امــــطالب عل         حد و كنار ست بي ا علم دريايي

 وجو او نگردد سير خود از جست         ر اوـــ هزاران سال باشد عمگر

  )3882و3881/ 6:همان                                                                                 (
  مندي معرفت موقعيت. 4

 را از آن   قرار داده و قطعيت مطلق     روتحولييتغيكي از عواملي كه فهم را همواره دستخوش         
در اين ديـدگاه، شـناخت امـري ايـستا،          .  معرفت است  1مندي  كند، موقعيت يا زمينه     سلب مي 

خاص به » موقعيت«يا » زمينه«شود، بلكه همواره در بطن يك       فراسوژگاني و مطلق تلقي نمي    
منـدي عـواملي چـون جنـسيت،          در اين سـطح از موقعيـت      . كند  آيد و معنا پيدا مي      وجود مي 

 هـيچ فهمـي در خـلأ        ني؛ بنـابرا  انـد    زبان، سنت فكري، فرهنگ و امثـالهم دخيـل         طبقه، نژاد، 
هاســت تــا  گيــرد و ســوژه مــدام در حــال تحليــل، تجزيــه و تركيــب برســاخت  شــكل نمــي

اثبات يك هويت ويژه مستلزم اثبـات بـستر يـا           «درنتيجه،  . صورت هويت بازتوليد شود     بدين
توان يك هويت ويژه و خـاص را از بـستر و              گاه نمي   بدين قرار، هيچ  . زمينة آن هويت است   

: 1401دان،  (» يابـد، تفكيـك كـرد       واسطة آن تعريف و تعين مي       اش كه به    زمينة دربرگيرنده 
منـدي در     منظور از موقعيت  . كند  مندي نقش اساسي ايفا مي      در سطح زباني نيز موقعيت    ). 96

شـود، حامـل معنـايي     يهـايي كـه بـه كـار گرفتـه م ـ      سطح زباني اين است كه بسياري از دال   
                                                                                                    
1. Situatedness or Contextuality 
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آنچه صـادق   «: معتقد است ) 168: 1398(طور كه ويتگنشتاين      مندند؛ همان   قراردادي و زمينه  
برنـد   گويند؛ و آنان در زبـاني كـه بـه كـار مـي      ها مي يا كاذب است آن چيزي است كه آدم    

  . »اين نه توافق در عقايد بلكه در صورت زندگي است. توافق دارند
ها و تعلـق مفـاهيم        در منطق فازي، صدق گزاره     :در منطق فازي  مندي    موقعيت. الف

اي و  هـاي مطلـق و همگـاني، بلكـه برمبنـاي شـرايط زمينـه          ها، نه براسـاس ارزش      به مجموعه 
برخلاف منطق كلاسيك كه ساختاري ايستا، صلب و مـستقل          . شود  موقعيت تفسير تعيين مي   

يا و مشروط به زمينه است؛ فهمي كه در بر فهمي پو  دارد، منطق فازي مبتني   موقعيت سوژه از  
 زباني تنها در نسبت با موقعيت تاريخي، اجتمـاعي و گفتمـاني خاصـي داراي                ةآن، هر گزار  

در » اين دما گرم است   «يا  » رفتار او مؤدبانه بود   «براي نمونه، عبارتي مانند     . معنا و اعتبار است   
هايي بـا      منطق فازي، چنين گزاره    ؛ اما در  ندارند چون صراحت    ستند؛يندقيق  منطق ارسطويي   

 فرهنگي، شـرايط اقليمـي، زبـان رايـج و           ةپذيرند، زيرا بر حسب زمين      دقت بسيار بالايي مدل   
كننـد كـه در        تنها هنگامي معنا پيدا مـي      دست  نيهايي ازا   گزاره. يابند  انتظارات عرفي معنا مي   

اي بـا     ميت در مقالـه    اش ـ .افق يك موقعيت زباني، اجتماعي يا تاريخي مشخص تفسير شـوند          
مندي زبان پرداخته و منطق       به اهميت موقعيت   »مند  ي منطق فازي موقعيت   سو  بهگامي  «عنوان  

ها اطلاعات مربـوط بـه        در زبان طبيعي، انسان   «: پندارد  سازي آن مي    فازي را راهي براي مدل    
. كننـد  هـا منتقـل مـي    پيوسـته، ماننـد رنـگ يـا قـد، را بـا اسـتفاده از صـفت            هاي حسيِ     حوزه
تـرين   از مهـم ) context-dependency (هاي ابهام، عدم قطعيت و وابـستگي بـه بافـت     پديده

ــسير رســمي  چــالش ــا در م ــان  ه ــدگاه زب ــان از دي ــه شــمار مــي  ســازي زب ــد شــناختي ب » رون
)Schmidtke, 2022: 42.( 

شـب نبـد نـور و       «در مـصرع     مولانـا    :مندي معرفت در مثنـوي معنـوي        موقعيت. ب
كند؛ بـدين معنـا كـه ادراك     مندي معرفت اشاره مي   ، به موقعيت  )1128: 1 (»ها  نديدي رنگ 

مـشاهده   ها بدون نـور قابـل   گونه كه رنگ همان. انسان وابسته به شرايط و افق ادراكي اوست   
 ايـن  در. شـود   نمي آشكار انسان دروني و معرفتي ةبودن زمين   نيستند، حقيقت نيز بدون فراهم    

 نـسبتي  بلكـه  مطلـق،  امـري  نـه  معرفت و است ادراك امكان طشر از تمثيلي »نور« خوانش،
 شـناخت  درجـات  وابستگي اصل و فازي منطق با كه امري است؛ ابژه و سوژه ميان موقعيتي

حقيقـت  ذات   به عمـق و گـستردگي        بيت زير  در   همچنين. دارد خواني  هم ادراك شرايط به
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اي كـه     حقيقت يگانـه  . است» آن «و» اين«هاي ظاهري ميان      كند كه فراتر از تفاوت      اشاره مي 
شوند، همچـون     ها فروكاسته مي    ترين لايه   ها در نسبت با آن به سطحي        ها و تفاوت     نسبت ةهم

 .اند هايي كه بر مغزها پوشيده شده پوست

   مغزها نسبت بدو باشند پوست          وست ا ازوآن نيحق آن آني كه ا
  )935/  2 :1396مثنوي (

توانـد بيـانگر ايـن نكتـه باشـد كـه هرچنـد                 فـازي، ايـن بيـت مـي        از منظر فلسفه و منطق    
ها متغير است، امـا ايـن تغييـرات در            ها و زمينه    ها در چارچوب موقعيت     ها و برداشت    ارزيابي

حقيقـت در ايـن نظـام معرفتـي         شـناخت   . كنـد   قالب يك ساختار پيوسته و كلي معنا پيدا مي        
 يـك  از هـايي  بخـش  هـا  نسبت و ها عيتموق ة مستمر است كه در آن هم  جريانهمچون يك   

. است معرفت در مستمر تحول و پويايي ساز  زمينه خود، اين و دهند  مي شكل را منسجم كل
همين اصل نسبيت در ابيات مربـوط بـه حكايـت موسـي و شـبان بـه شـكل تمثيلـي بازتـاب                        

 :يابد مي

   ست ارليك آن نسبت به حق هم ابت            ست احمد تو نسبت بدان گر بهتر
  )1795/ 2: همان(

 زبان و تجليـات دينـي تبيـين    ةمندي را در حوز مولوي با يادآوري اين حكايت، موقعيت 
، عبارتي كه از ديد موسي ناقص اسـت، در جايگـاه ديگـري، نـزد خداونـد                  درواقع. كند  مي

 حقيقت و ارزش كلام نيز كاملاًمعرفت به دهد كه  اين امر نشان مي  . نمايد  كامل و مقبول مي   
 خـاص  ةهـا بـدون درنظرگـرفتن زمين ـ        انـد و فهـم آن       به موقعيت گوينـده و مخاطـب وابـسته        

 نـوعي  ةمثاب ـ در اين چارچوب، تفاوت در عمق درك و فهم نيز بـه        .نيست شده ممكن   مطرح
 :شود مي معرفي مندي موقعيت

  ا را تازه كن از قشر آنــه درك          اري در ميانــني ر ميـــــراز را گ
 ست نيك اها مغز پيش ديگر فهم         ست ليك اها نسبت به تو قشر نطق

  )20و19/ 5: همان                                                                                      (
مولوي به تفاوت سطح درك ميان افـراد اشـاره دارد؛ آنچـه ممكـن اسـت بـراي كـسي                     

اين امـر بيـانگر وابـستگي معنـا و     . راي ديگري عميق و مغزدار استمعنا باشد، ب   سطحي و بي  
تنهـا بـا مبـاني هرمنـوتيكي معاصـر،       اين نكته نـه . فهم به جايگاه و ظرفيت معرفتي افراد است     
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 .راستاست مندي كاملاً هم بلكه با ديدگاه منطق فازي درباب زمينه و زمينه

 منتهـي  مختلف هاي  موقعيت در معرفتي هاي  داوري صدور ميان تمايز به روند، اين ةادام
 :شود مي

  )3909/ 5: همان (ها اي امين ست اغلب سخن انسبت     آن به نسبت باطل آمد پيش اين
نمايـد، لزومـاً باطـل        دهد كه آنچـه بـراي كـسي باطـل مـي             ، مولوي نشان مي     در اين بيت  

 .است در سايه حقيقتي ديگري ديد ة بلكه از زاويست؛ين

  معرفتبودن  مدرج. 5
شناسي كلاسيك، معرفت بايد موجه، صادق، و تغييرناپذير باشد؛ گـويي معرفـت         در معرفت 

 اين  1.گويد   از دانش مطلق مي     اُرگانون  ارسطو در كتاب   همچنان كه قائل به درجات نيست؛     
ترين شك، معرفـت       او كوچك  زعم  بهنگرش در فلسفة دكارت نيز مشهود است؛ زماني كه          

 اين ميل به يافتن صـورت كامـل حقيقـت تـا حـدود قـرن                 2.كند  اقط مي را از درجة اعتبار س    
هـاي فلـسفي معاصـر ايـدة           نحله جيتدر  بهاما  . هجدهم صداي مسلط را از آن خود كرده بود        
هـاي متفـاوت       جديـدتر، سـوژه     طبـق نگـرش   . خود را دربارة سطوح معرفت مطـرح كردنـد        

هـاي    بـه عبـارتي صـورت     . ننـد يكسان حاصـل ك   -توانند از يك موضوع واحد معرفتي نا        مي
كننــد كـه همــين امــر منجربــه   دانـايي، مراتــب مختلفــي از حقيقـت را بــه ســوژه عرضـه مــي   

  . شود شدن حقيقت مي مدرج
بنـدي    تـرين مفهـوم در منطـق فـازي، درجـه            اصلي :بودن در منطق فازي     مدرج. الف

 يـا   »صـادق «در منطق دوارزشي، فـضاي تفكـر بـه دو حالـت قطعـي و گسـستة                  . صدق است 
تـا  «هـا    اما در منطق فازي، اين امكان مهيا شـد كـه گـزاره          ،محدود بود ) يك/صفر(» كاذب«

هـاي زبـاني و روزمـره اسـت و هـم بـا                اين رويكرد هم ناظر به واقعيت     . صادق باشند » حدي
سازوكار ذهن و ادراك بشري سازگاري دارد؛ چراكه بسياري از مفـاهيم كيفـي از مـاهيتي                 

 كه به هـر عنـصر در   اند»توابع عضويت«مبناي رياضي اين امر، . دارندپيوسته و مدرج برخور 
تـر،    بـه زبـاني سـاده     . دهند  اختصاص مي ) بين صفر تا يك   (اي از تعلق      مجموعة فازي، درجه  

                                                                                                    
  422: 1378 نك ارسطو، .1
  82: 1391دكارت،  .2
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 ؛هـاي مـبهم و نـادقيق        تـوان گفـت منطـق فـازي، منطقـي اسـت بـراي مفـاهيم و گـزاره                    مي«
 تـوان   مـي  را فازي منطق ني؛ بنابرا باشند رستناد يا درست حدي تا توانند  مي كه هايي  گزاره
 & Hájek & Godo(» اسـت  اسـتوار  حقيقـت  از جزئـي  درجـات  پاية بر كه دانست منطقي

Esteva, 2013: 237 .(هـاي نـادقيق زبـان طبيعـي      سازي گزاره اين منطق از سويي ابزار مدل
ي كـه در آن،     ادراكـي بـشر اسـت؛ واقعيت ـ      -است و از سوي ديگر، بازتابي از واقعيت ذهنـي         

نگـاه فـازي   «از طرفي . گيرد شكل مي» درك تدريجي«، بلكه با    »دانستنِ مطلق «شناخت نه با    
ها مؤثر است، دسـت       به برخي مفاهيم كه عنصر تدريج و شدت و ضعف در فهم و تبيين آن              

احمـدزاده و   (» گردانـد   تر رهنمون مي    نمايد و مفسر را به تفسير درست        را در تفسير بازتر مي    
بودن در منطق فازي صرفاً يك ابزار رياضي نيست،          از اين منظر، مدرج   ). 28: 1397ري،  ظهي

هـاي    كنـد؛ جـايي كـه دوگـانگي          فـراهم مـي    و تفـسير  بلكه يك الگوي فلـسفي بـراي فهـم          
 . شتابد داده و پيوستار فازي به ياري آن مي  كلاسيك كارايي خود را ازدست

 و ارزش مقولـة  به مولانا نگاه  بيت زير :بودن معرفت در مثنوي معنوي      ذومراتب. ب
 :سازد مي استوار مندي موقعيت و نسبيت برمبناي را شناخت حقيقت

  )65/ 4 :1396مثنوي  (بد به نسبت باشد اين را هم بدان      پس بد مطلق نباشد در جهان
 نيـستند،  مطلق مولانا، فكري منظومة در خطا، و حقيقت نادرست، و درست خوب، و بد
 »بـد « بـودن   نـسبي  از مولـوي  وقتـي . انـد   انساني و ادراكي هاي  زمينه و ها  نسبت به وابسته بلكه
شـناخت   مفهـوم  ها  آن در كه كند  مي باز ساختارهايي سمت  به را تحليل افق گويد،  مي سخن

نخـستين  . و داراي سطوح گونـاگون اسـت       سيال بلكه نيست، قاطع و بسته اي  مقوله حقيقت،
 :ديد بيت زير در بايد را شناخت بودن بذومرات از ة صريحنشان

  )2098/ 3: همان(مردم اندر حسرت فهم درست          ستوقدر فهم ت گويم به اينچ مي
 جـام  از هـركس  شـود؛   مـي  عرضـه  مخاطـب  ظرفيـت  بـا  متناسـب  مولانـا،  نظر از معرفت
 و صـفر  صورت  به فهم و دانايي منطق فازي،  در. نوشد  مي خود ادراك كاسةقدر     به حقيقت،

 در. گيـرد  قـرار  صـدق  درجـات  از طيفي در تواند  مي گزاره هر بلكه شود،  نمي تعريف يك
 نمايـد،   نمي رخ عيار  تمام شكل  به و هميشه براي بار  كي »حقيقت« نيز، مولوي شناسي  معرفت
 شـود و هميـشه چيـزي بـراي نگفـتن            ويدا مي اندك ه   اندك ادراك، مندرج   مراتب در بلكه
  .ماند ميباقي 
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اند، امـا     گرچه مؤمنان در كثرت   . ست   ا  اصلي معرفتي  در كثرت گاه مولوي، وحدت    در ن 
ــشان . ايمــان اصــيل، وحــدتي درونــي دارد  ــه ن ــودن، يكــسان ةايــن وحــدت، ن ــشانة بلكــه ب  ن

 در حكايـت  . كننـد   ست كه مراتب گوناگون بر محور آن سـير مـي             ا  حقيقتي »بودن  مركزي«
وضـوح مطـرح     ، تفاوت كيفيـت ايمـان، بـه       )3356-3366/ 5:همان(» گبري در زمان بايزيد   «

حـال، بـه     عـين  دانـد، امـا در      تر از ايمان بايزيد مي      ، ايمان خويش را ضعيف    يگبر. شده است 
 ةنكت ـ. اسـت » منـد   مرتبـه «و  » نـسبي «اي    اين مرحله از ايمـان، مرحلـه      .  دارد  باور ايمان بايزيد، 

 نفـي،  نـه  فروتـر  هـاي   ايمـان  كـه  شود  مي موجب بايزيد، تر  خالص ايمان كه آنجاست تر  مهم
ول اسـميت دربـارة تنـوع و سـطوح            رسد ديدگاه كنـت     نظر مي    به .شوند رشد به تشويق بلكه

او ايمان را تجربه يا ارتباط دروني و ديني يك شـخص            «ايمان ناظر به همين ايده باشد؛ زيرا        
ة ديـن   سنت انباشتة مواد و موضـوعات درخـور مـشاهد         . كند  خاص با امر متعالي تعريف مي     

هـاي    جـز ازطريـق صـورت       چـون ايمـان بـه     . دانـد   اسميت ايمان را متنوع و متكثر مي      . هستند
ايمان هيچ جوهر   . خود هيچ ذات يا شكل واحدي ندارد        شود و به خودي     متعددش ديده نمي  

  ). 155: 1395نظرپور و ديگران، (» نهايي و همچنين هيچ شكل ايدئالي ندارد
يركگور نيز نقشي اساسي دارد و متفكـران          مان در فلسفة كي   اين نگاه فردگرا به مقولة اي     

 است ي مفهومماني اركگور،ي ي سورن كةدر فلسف. تأثير قرار داده است پس از خود را تحت   
 خداونـد،   يعن ـي بـا امـر مطلـق،        ي و درون ـ  ي فـرد  يا   رابطه ينما كه بر مبنا      و متناقض  يوجود

 يهـا   آمـوزه ي عقلان ـرشي پـذ ةمثاب ـ  نه بهانمي، اترس و لرز او  ةدر اثر برجست  . رديگ يشكل م 
 كـه فـرد را از سـاحت عقـل و            ي جهـش  شود؛ ي مطرح م  1»يماني ا يجهش «ةمنزل   بلكه به  ،ينيد

 ركگوري  يك. دهد ي سوق م  ،ي با امر متعال   ي نسبت شخص  يعني فراتر،   ي به ساحت  ياخلاق عرف 
 قي ـ را تعل  مـان يا كـردن اسـحاق،      ي قربـان  ي بـرا  اش ي و آمـادگ   مي ابـراه  تي ـ روا يبا بـازخوان  

 اخـلاق   يارهـا ي از مع  ،ي از فرمـان اله ـ    يروي ـ در پ  مي ابـراه  راي ز نامد؛ ي اخلاق م  ةشناسان  تيغا
تـرين شـور در       ايمـان عـالي   «: نويـسد    مـي  ترس و لرز  ايشان در مؤخرة    . رود ي فراتر م  يعموم

 از كـس فراتـر   رسند؛ اما هـيچ  چه بسيار كسان در هر نسل كه به مرتبة ايمان نمي. انسان است 
 اسـت آكنـده از اضـطراب،    يا  تجربـه مـان ي منظر، ا  نياز ا ). 156-157: 1385(» رود  آن نمي 

                                                                                                    
1. Leap of Faith 
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  . كه سطح آن در افراد متفاوت است و ترسييتنها
معرفـت را در قالـب      معنـوي    مثنـوي ولانـا در     م :سطوح معرفـت از منظـر مولانـا       . پ

شـوند و      آغاز مي   حسي ةاين سطوح از تجرب   . كند  تنيده ترسيم مي    سطوحي تدريجي و درهم   
در . گردنـد   يقين ختم مي ةگان  مراتب سه   با گذر از خيال، وهم، ظن، عقل و علم، درنهايت به          

طور مستقل معنا دارد، بلكه در نسبت و تعامل           تنها به   شناختي، هر سطح نه     اين دستگاه معرفت  
  .فهم است با سطح پيشين و پسين خويش قابل

 نخستين ابـزار    ، مولاناست؛ زيرا انسان   ة در انديش  شناختي   آغاز فرايند معرفت   ةنقط :حس
، حس نزد حال نيباا. دهد  گانه سامان مي    دريافت خود را از جهان بيرون از طريق حواس پنج         

 .تواند حقيقت را در كليت خود دريابد مولانا حدي محدود دارد و هرگز نمي

   رســـــست او دةر همــــ نيست كف را ب    چشم حس همچون كف دست است و بس 
  )1269/ 3 :1396مثنوي (

، بر محدوديت ابزار حسي تأكيـد  »چشم حس به كف دست  «مولانا در اين بيت با تمثيل       
گونه كه كف دست توانايي دربرگرفتن كل واقعيـت را نـدارد، حـس نيـز در                   همان. كند  مي

، نـه   ، حس تنها مدخلي است بـراي شـناخت        ني حقيقت ناتوان است؛ بنابرا    ةجانب  دريافت همه 
 .غايت آن

خيال توانايي تصويرسازي و    . كند  اي ايفا مي     خيال نقش واسطه   ةپس از حس، قو   : خيال
توانـد موجـب    شـناختي هـم مـي    بازنمايي معاني را دارد و به همين دليـل، در فراينـد معرفـت     

 .تسهيل شهود شود و هم اگر درست هدايت نشود، موجب انحراف گردد

   ست اكان خيالات فرج پيش آمد       ست اصبر شيرين از خيال خوش شد
  )598/ 2: همان(

 بـا نيـروي خيـال دلنـشين         رغـم تلخـي      علـي  كند كه   مولانا اينجا به صبر شيرين اشاره مي      
سان، خيال نقش   بدين. كند  اي روشن و فرج قريب را تصوير مي         شود؛ چراكه خيال آينده     مي

 .محرك رواني و معرفتي دارد

هـاي ذهنـي و    اتر از خيال، امـا همچنـان گرفتـار محـدوديت    اي است فر  وهم مرتبه  :وهم
هاي فراتر از محسوسات       و توهمِ نسبت   ي انتزاع امور بيشتر در    ههما و ةقو. صور اعتباري است  

پايـه    تواند انـسان را در دام صـور بـي           نقش دارد و نزد مولانا اگر به حقيقت متصل نشود، مي          
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 .گرفتار كند

  )1581/ 1: همان( لامكاني فوق وهم سالكان         صورتش بر خاك و جان بر لامكان
جسم انـسان در    . دهد كه حقيقت وجودي انسان فراتر از وهم است          اينجا مولانا نشان مي   

خاك است، اما جان او در لامكان جاي دارد؛ جايي كه حتـي وهـمِ سـالكان نيـز بـه آن راه                    
 مجاوبـات   ةمولانـا در قـص    . كنـد   ي، وهم در برابر حقيقت جان ناتوان جلوه م ـ        نيندارد؛ بنابرا 

 قلـبِ   ،وهـم «: گويد  كند و مي    موسي و فرعون وهم را به فرعون و عقل را به موسي مانند مي             
 معرفتي ناپايدار است كه بـراي       ةدهند  وهم نشان  اساس  نيبرا). 2302: 4(» هاست  نقد زرِ عقل  

تواند ظن باشـد كـه        مييكي از اين مراحل     . ارتقا به معرفت عقلاني بايد مراحلي را طي كند        
 .دارد عقل از تر پايين  وجايگاهي بالاتر از وهم

. شوند  آور وارد عرصه مي     هاي گمان   اي است كه در آن عقل جزئي و قياس           مرحله :ظن
بهـره    اين سطح از معرفت، نسبت به وهم استوارتر است، اما همچنان از قطعيت و تماميت بي               

 .است

   ناقص آمد ظن، به پرواز ابتر است             ت علم را دو پر، گمان را يك پر اس
  )1510/ 3: همان(

اي بـا يـك بـال         گونه كه پرنده    همان. شود  بال تشبيه مي    اي يك   در اين بيت، ظن به پرنده     
توانـد بـه كمـال پـرواز معرفتـي       تواند اوج گيرد، معرفتي كه بر ظن متكي است نيز نمـي            نمي

 بـر كـاركرد عملـي       زير نيـز  بيت  . رد، اما ناكافي است   ، ظن ضرورتي نسبي دا    نيبرسد؛ بنابرا 
تواند جهـت صـحيح را نـشان دهـد و راه را از چـاه تميـز                    گمان راستين مي  . داردظن تأكيد   

 .دهد، اما همچنان نيازمند تكميل در مراتب بالاتر معرفت است

   كو بداند نيك و بد را از كجاست         هست دست راست اينجا ظن راست 
  )1120/ 2: همان(

اي اسـت كـه توانـايي         اي والاتر از ظن است؛ چراكه عقل قوه         در نگاه مولانا مرتبه    :عقل
 .  معاني و كشف نسبتي از كل را داردليوتحل هيتجز

  )3623/ 2: همان(ننگرد پيمانه را گر گشت نقل            معني بگيرد مرد عقل ةدان
صـورت    پردازد، نـه بـه       معنا مي  ة كه به دان   شود  اي معرفي مي     قوه ةمثاب در اين بيت، عقل به    

اين تمـايز   . كند  ظاهر و قالب بسنده نمي      يعني عقل به مغز و باطن امور توجه دارد و به          . پيمانه
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 اكتـسابي ، عقـل    حـال   نيبـاا . مراتـب بـالاتر معرفـت اسـت         عقلاني، تمهيدي براي رسيدن بـه     
  .محدود است و درنهايت بايد به نور شهود متصل شود

 ...كه درآموزي چو در مكتب صبي       ست اول مكسبي ا عقلعقل دو

  ان بودــــــان جــــ آن در مية چشم       ر بخشش يزدان بودــعقل ديگ
 )1964و1960/ 4: همان                                                                                            (

ي مولانا فراتر از عقل صرف است، زيرا بـا رهـايي از ظنـون و                فكر ةعلم در منظوم   :علم
 .ماند  اما همچنان دون مرتبه يقين باقي مي،رسد تر مي  مستحكمسطحياوهام به 

    شد دو پر آن مرغ يك پر، پر گشود       چون ز ظن وارست علمش رو نمود 
  )1513/ 3: همان(

علـم بـه    . شـود    از قيود ظن حاصـل مـي       داند كه پس از رهايي      اي مي   مولانا علم را مرحله   
 ظـن تنهـا يـك بـال     كـه  ييابـد؛ درحـال   اي با دو بال تشبيه شده است كه توان پرواز مي     پرنده
 . از يقين قرار داردفروتراي  باوجوداين، علم در مرتبه. داشت

  )4119/ 3: همان ( علم كمتر از يقين و فوق ظن         زان كه هست اندر طريق مفتتن 
برتـر از ظـن و فروتـر از       : شـود   مراتب معرفتـي مـشخص مـي        جايگاه علم در سلسله   اينجا  

علم هرچند استوار است، همچنان در معرض آزمون و ترديد قرار دارد و نيازمند گذر              . يقين
 . يقين استةبه مرتب

: كنـد   او يقين را نيز به سه سـطح تقـسيم مـي           . غايت مراتب معرفتي نزد مولاناست    : يقين
 اتـصال دانـش بـا بيـنش و سـاحت شـهودي              ةيقـين، نقط ـ  . اليقين  اليقين و حق     عين اليقين،  علم

 .حقيقت است

  )4117/ 3: همان (وپر زند اندر تزايد بال مي      هر گمان تشنة يقين است اي پسر 
انـد و همـين        بـه يقـين    افتني ـ در پي دسـت   ازجمله گمان و ظن      مراحل پيشين    ةگويي هم 

مولانا بـا تفكيـك سـه سـطح يقـين،      . آورد  حركت درميعطش است كه روند معرفت را به    
 عينـي و سـپس اتحـاد        ةمسير حركت ذهني و وجودي انـسان را از آگـاهي نظـري بـه تجرب ـ               

 .كند وجودي با حقيقت ترسيم مي

همچون آگاهي از   . آيد  استدلال به دست مي   سخن و    معرفتي است كه از راه       اليقين،  علم
 .ي سخني دربارة آندن گزارشدليل ديدن دود يا شني وجود آتش به
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  )4125/ 3:همان (اليقين اليقين عين  كه شود علم        اندر الهيكم بيان اين ببين 
 آغـاز اسـت، امـا در ذات خـود كشـشي             ةاليقـين نقط ـ    دهد كه علـم     مولانا اينجا نشان مي   

ينـي  يعني دانش نظري اگر در وجود انسان بمانـد، ميـل بـه تحقـق ع    . اليقين دارد    عين يسو  به
 .كند پيدا مي

    پختگي جو در يقين منزل مكن         از سخن شد ز آتش ار علمت يقين 
  )860/ 2:همان(

) برهان يا خبـر   ( دانستن آتش از راه سخن       ؛اليقين تأكيد دارد    اين بيت بر محدوديت علم    
. دهد كه اگر معرفت در همين سطح بماند، خام خواهـد مانـد              مولانا هشدار مي  . كافي نيست 

 .شود؛ مثل ديدن خود آتش  مستقيم درك مية، حقيقت نه با استدلال، بلكه با مشاهداليقين عينر د

    اين يقين خواهي، در آتش در نشين       اليقين  نــــــنسوزي نيست آن عيتا 
  )861/ 2: همان(

 ديدن آتش يا لمس. آيد كه فرد مستقيماً با حقيقت تماس يابد اليقين زماني پديد مي عين
 كـه ايـن سـطح نيازمنـد نـوعي           معتقـد اسـت   مولانـا   .  اسـت  مستقيم ة همان تجرب  حرارت آن 

ترين سـطح يقـين        عالي اليقين  در انتها، حق   و   يدرگيري وجودي است، نه صرف دانايي نظر      
مانند كسي كـه  . شود بيند، بلكه خود با آن يكي مي  تنها حقيقت را مي     است؛ جايي كه فرد نه    

در يـك   . آميـزد   سـوزد و وجـودش بـا آتـش درمـي            د، بلكه در آن مـي     بين  تنها آتش را مي     نه
  :توان خلاصه كرد شناسي را چنين مي نمودار كلي، سطوح معرفت

  سطوح معرفت از منظر مولانا. جدول
  قلمرو شناخت  معرفت سطوح

  محسوس عالم با ادراكي ةآغاز رابط  حس. 1
  بازنمايي و تركيب صور حسي  خيال. 2
   جزئي فراتر از حسدرك معاني  وهم. 3
  سويه معرفت گماني و يك  ظن. 4
  گر دهنده و سنجش سامان  عقل. 5
  مند معرفت روشن و نظام  علم. 6
  واسطه شناخت از طريق تجربة بي  يقين. 7
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بـه ايـن نكتـه       دياست؛ اما با  بنابراين معرفت انسان داراي سطوحي گوناگون و ذومراتب         
گـاه  . خطي و سـاده نـدارد       ساختاري  هميشه  ،  مثنويمعرفت در    »مدرج بودن « كه   توجه شود 

 »حلزونـي «گـاه   .  است؛ همچون صعود از عقل جزئـي بـه عقـل كـل             »عمودي«اين حركت،   
 ظـن و حيـرت       مراتـب قبلـي مثـل      رسـد، امـا بـار ديگـر بـه           معرفت به يقـين مـي     يعني  است؛  
بيـشتري نيـز    بر بازگشت به نقطة آغاز، از ژرفـاي           ، در اين صورت معرفت علاوه     گردد  بازمي

تـر   گـردد كـه پـيش    اي برمـي   است؛ مخاطب مدام به نقطـه »اي  دايره«گاه   .شود  برخوردار مي 
 ةهايي بر لاي     است؛ لايه  »تنيده  درهم«اين مسير   نيز  گاه  . كرد از آن عبور كرده است       گمان مي 

 ايــن از گيــري بهــره بــا مولانــا. نــدارد وجــود مطلقــي توقــف كــدام هــيچ در و نشــسته ديگــر
 و مـسير  بلكـه  مقـصد،  يك نه معرفت حقيقي  كه دهد  مي نشان خوبي  به پيچيده، رهايساختا

  .ست بازبيني ا يا پيشروي تعليق، معرض در لحظه هر كه  است مدارجي
كارگيري دو نظـام منطقـي        شناسي، به    در مواجهه با تنوع و مراحل مختلف معرفت        نامولا

 در مراحل ابتدايي و حسي شـناخت،        .دهد  متفاوت را در سطوح شناختي گوناگون نشان مي       
هـاي صـريح تكيـه دارد،         بر تمايزات قطعي و دوگـانگي      وي عمدتاً بر منطق ارسطويي مبتني     

 ،فهـم اسـت     هاي دقيق قابـل     هاي مشخص و جداسازي     بندي  صورت دسته   جايي كه معرفت به   
اما با تعمـق در سـطوح بـالاتر و معنـوي معرفـت كـه بـه حقـايق فرامـادي و وحـدت مطلـق                           

شـود؛   هاي قطعي فاصله گرفته و به منطـق فـازي نزديـك مـي        از چارچوب  ناپردازد، مولا   مي
هـا و     ها، امكان خروج از ثنويـت       ها و پيوستگي    بندي  ها، درجه   منطقي كه ضمن پذيرش ابهام    

هـاي   كنـد تـا محـدوديت    وسـيله تـلاش مـي    آورد و بـدين   هاي صوري را فراهم مـي       دوقطبي
 و  تر از حقيقت دست يابـد       تر و يكپارچه    سازد و به فهمي جامع    دوگانگي معرفتي را برطرف     
 .كند گاه نيز از منطق فازي عبور مي

  
  گيري نتيجه
 و منطـق    مثنـوي معنـوي   شناسي مولوي در       حاضر با تمركز بر پيوند ميان نظام معرفت        ةمطالع

مي يافته از سلوك ادراكـي انـسان در عرفـان اسـلا        فازي، كوشيد تا تصويري نوين و ساخت      
براساس شواهد تحليلي، مولوي در مواجهه با مراتب مختلف شـناخت، از نظـامي              . ارائه دهد 

در ايـن ميـان،     . پذير اسـت    گيرد كه داراي پيچيدگي ساختاري و تنوع منطق         معرفتي بهره مي  
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 ةهـايي از انديـش      تـر سـاحت     عنوان مدلي مفهومي، امكان درك و تبيـين دقيـق           منطق فازي به  
، در قالـب  بـودن   شـهودي، اسـتعاري و مـدرج     خـصلت دليـل     آورد كه بـه     ميمولانا را فراهم    

از منظـر سـاختاري نيـز، سـير         . فهـم نيـستند     هاي كلاسيك چون منطق ارسـطويي قابـل         منطق
سـت و    ا مسير معرفتي او گـاه عمـودي      . ستنيشناخت نزد مولوي الگويي ايستا يا يكنواخت        

وار است و بازگشت به       لاتر معرفت؛ گاه دايره   مراتب وا   هاي فروتر به    ناظر بر تعالي از ساحت    
شـكل حلزونـي ترسـيم        داند؛ گاه بـه      ضروري مي  معرفتشده را براي ژرفابخشي       مراحل طي 

تـر از حقيقـت پـرده         اي عميـق    شود كه در آن، سالك با عبورهاي مكـرر، هربـار از لايـه               مي
ب مختلـف ادراك، نـه      اي كـه مرات ـ     گونـه   تنيده است؛ بـه     دارد؛ و در نهايت، گاه درهم       برمي
  .يابند تنيدگي و تداخل معنا مي شكل منفصل بلكه درهم به

-سـاحت عقلانـي   ابتـدا   : كنـد   طرح مي  مولوي مراتب معرفت را در سه ساحت      بنابراين،  
دهـد؛   هاي ذهن انسان را سـامان مـي        و آشفتگي  مفهومي كه با منطق ارسطويي سازگار است      

منطـق فـازي در ايـن    . ارزشـي قرابـت دارد     چند وساحت شهودي كه بـا منطـق فـازي          سپس  
سازي بـراي پـذيرش وحـدت و در انتهـا           ساحت پلي است براي گذار از ثنويت و البته زمينه         

 ةكنـد و از مـسير تجرب ـ      وحداني كـه هرگونـه منطـق را از خـود طـرد مـي              -ساحت حضوري 
ت با در اين ساحت سوم، ديگر پرسش از مطابقت معرف       . شود  واسطه با حقيقت حاصل مي      بي

    معناسـت، چراكـه معرفـت خـود عـين حقيقـت اسـت؛ نـه                   با مدلول بي   دالواقعيت يا نسبت
گراسـت و نـه       نه نـسبي  در اين ساحت    مولوي  . واسطه در آن    بازنمايي آن، بلكه حضوري بي    

گرا به معنـاي متعـارف؛ بلكـه او را بايـد در افـق شـهود يگـانگي جـست كـه فراتـر از                            مطلق
  .كند حركت ميو همچنين فراتر از منطق فازي معمول هاي معرفتي  سازي دوگانه
  



 ... و حسنكلو/   ...:منطق فازي و مولانا / 196

  منابع
بر سنت و     شناسي معرفت در مثنوي مولانا باتكيه       روش«). 1399. (السادات و ديگران    آقادادي، سمانه 

  . 1 -18). 4(12. شناسي ادب فارسي متن. »مشرب عرفاني
https://doi.org/10.22108/rpll.2019.118354.1551 

 قـرآن  ري در تفـس ي منطـق فـاز  يسـنج  تـوان «). 1397. (ديدمجي س ـ ي،ري ـ ظه ؛يمصطفدياحمدزاده، س 
  http://noo.rs/x6Ar6. 9 -31. )2(50.  در فلسفه و كلامييجستارها. »ميكر
  نگاه: تهران. الدين اديب سلطاني  ترجمة ميرشمس).ارگانون(منطق ارسطو ). 1378. (ارسطو

  ين: تهران. يني بحردهيترجمة حم. ه فلسفيديمسائل كل). 1394. (اني جول،ينيباج
. ترجمـة علـي پاشـا صـالح       ). 2جلـد (از فردوسي تا سعدي   : تاريخ ادبي ايران  ). 1358. (براون، ادوارد 

  اميركبير: تهران
انتشارات روشـنگران و    : تهران. ي ستوده چوبر  يترجمة عل . تي واقع يها  هيسا). 1385. ( باب شاپ،يب

  مطالعات زنان
 بـا منطـق دو   سهي ـ در مقا  ي منطق فاز  دگاهي و شعر از د    اتي ادب يقيمطالعة تطب «). 1402. (ي عل ،يجمال

  . 59 -78). 66(17 .يقيمطالعات تطب. »يي ارسطويارزش
https://clq.jiroft.iau.ir/article_692163.html?lang=en 

. »تق ـي و حق  قـت، ي طر عت،ي به شـر   نيالد  التزام مولانا جلال  «). 1393. (مي مر ي،اني فاطمه؛ ك  ،يدريح
 http://noo.rs/Gd8c4. 181 -212. )44(11. يعرفان اسلام

  هاي جيبي شركت سهامي كتاب: تهران. نخستين فيلسوفان يونان). 1350. (الدين خراساني، شرف
. ترجمـة صـالح نجفـي     . مدرنيتـه   نقـد اجتمـاعي پـست     : هاي هويت   بحران). 1401. (دان، رابرت جي  

  شيرازه كتاب ما: تهران
  سمت: تهران. ترجمة احمد احمدي. تأملات در فلسفة اولي). 1391. (دكارت، رنه

. شـفاي دل  . »معرفت شهودي از نظـر مولانـا      «). 1399. (ي، فاطمه مدرسسپهري صومعه سفلي، رقيه؛     
3)6 .(188- 161 .http://noo.rs/WZzIS  

زبـان و   . »ي از منظر مولـو    يشناس   بر معرفت  ينظر«). 1384. (دي فرش ،ونفري نجار هما  د؛يصمصام، حم 
  http://noo.rs/8ZcEe. 79 -94. )5(. ي فارساتيادب
. »هـاي مـرزي در مثنـوي مولـوي          معرفت و موقعيـت   «). 1396. (رضا  بخش، منيره؛ نيكويي، علي     طليعه

  . 83 -117). 16(9). س(دانشگاه الزهرا. ادبيات عرفاني
https://doi.org/10.22051/jml.2018.20101.1501 

دانــشگاه خواجــه : تهــران. ترجمــة علــي غفــاري و ديگــران. تفكــر فــازي). 1389. (كاســكو، بــارت



  197 / 1404 ييزپا، 42، شماره 17فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

  نصيرالدين طوسي
 از  اتي ـ ادب ي بررس ـ ك؛ي ـ فراتـر از جهـان صـفر و          اتيادب«). 1401. (نيرحسي ام ي، زهره؛ مدن  ،يكاف

  . 21 -50 ).64(. ي فارساتيپژوهش زبان و ادب. »ي منطق فازدگاهيد
http://noo.rs/0THMX 

  ني: تهران. ترجمة عبدالكريم رشيديان. ترس و لرز). 1385. (نيركگور، سور كي
تأثير عشق بر معرفت از ديدگاه      «). 1392. (محبي، خداداد؛ محمدمهدي مظاهري؛ سهيلا پرستگاري     

  . 125 -152). 5(2). آفاق حكمت(شناختي هاي معرفت پژوهش. »مولانا
http://noo.rs/djrAr  

انتـشارات  : قـم . ي بر مثنـو   ينقد). 1375. (دجوادي س ي،زدي ي مدرس اكبر؛ ي عل رزاي م ،يزدي ييمصلا
  انيانصار

: تهـران . تـصحيح رينولـد نيكلـسون    به.  سه مجلد .مثنوي معنوي ). 1396. (الدين محمد   مولوي، جلال 
  ققنوس

 لفـرد ي و دگاهي ـ د يبررس ـ«). 1395. (ي مجتب ـ ي، قربـان؛ زروان ـ   ي، حامـد؛ علم ـ   ،يآبـاد   نظرپور نجـف  
  . 143 -156 .)16(7. يقي تطباتياله. »يني تنوع د در مسئلةتيول اسم كنت

https://doi.org/10.22108/coth.2016.21199 
 يسنجش و سـازش عقـل، نقـل و عـشق در هـرم معرفت ـ         «). 1395. (پناه، منصور؛ نوري، ابراهيم     نيك

  . 238-221).26(14. پژوهشنامة ادب غنايي. »نالامو
  . 151 -179).  2. (برهان و عرفان. »يعرفان و تفكر فاز«). 1383. (ي هاد،يليوك

http://noo.rs/tztzE 
حكمـت  . »ي از منظر منطق و تفكر فاز      ي عرفان اتيشطح«). 1393. (ساي پر ي، گودرز ؛ي هاد ،يليوك

  .101 -126 ).3(5. ي و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انسان.معاصر
http://noo.rs/dnQ50 

پژوهـشنامة  . »يجود از منظر منطق و تفكر فاز       وحدت و  ةينظر«). 1394. (_______________
  http://noo.rs/dnQ50. 235 -256. )20(10. عرفان

بـا درآمـدي از بابـك    . ترجمة فريدون فاطمي. هاي فلسفي   پژوهش). 1398. (ويتگنشتاين، لودويگ 
  مركز: تهران. احمدي

  يمول: تهران. يترجمة عباس منوچهر. يي رهاشةيشعر، زبان و اند). 1381. (ني مارتدگر،يها
  

Hájek, P., Godo, L., & Esteva, F. (2013). Fuzzy logic and probability. arXiv preprint 
arXiv:1302.4953. 

Flaminio, Tommaso & Lluis Godo & Enrico Marchion. (2011). Reasoning About 
Uncertainty of Fuzzy Events: An Overview. Studies in logic. 36. Pp367-400 



 ... و حسنكلو/   ...:منطق فازي و مولانا / 198

Özkan Ibrahim &  I. Burhan Türksen. (2014). Uncertainty and Fuzzy Decisions. 
Chaos Theory in Politics, Understanding Complex Systems, DOI 10.1007/978-
94-017-8691-1__2. Pp17-27 

Pérez-Silva, J.L., F Lara-Rosano. (2000). Dynamic Fuzzy Logic. In: Cairó, O., 
Sucar, L.E., Cantu, F.J. Lecture Notes in Computer Science, vol 1793. Springer, 
Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/10720076_59 

Schmidtke, H. (2022). Towards a Fuzzy Context Logic. IntechOpen. doi: 
10.5772/intechopen.95624 

Zadeh, L.A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control. No8. Pp338-353 
Zadeh. L.A. (1968). Probability Measures of Fuzzy events. Journal of Mathematical 

Analysis and Applications. 23. Pp 421-427 
Zadeh, L.A. (2015). Fuzzy Logic—A Personal Perspective. Fuzzy Sets and Systems, 

281, 4-20. https://doi.org/10.1016/j.fss.2015.05.009 
Ziaei Ghahnavieh, Majid; Hoda Habibi Manesh; Saeed Sheikhmoradi. (2024).  

Comparative comparison of fuzzy logic and classical logic. Int. J. Nonlinear 
Anal. Appl. 15,Pp 435–452. 

  
 

  
  
 
  



Journal of Mystical Literature, Vol. 17, No. 42, 2025  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
References 
Aghadadi, S., Mirbagherifard, S., Khoshal Dastjerdi, T., & Rozatian, S. (2019). 

Methodology of knowledge in Rumi's Masnavi based on tradition and mystical 
source. Persian Literature, 12(4), 1–18. [In Persian] 

Ahmadzadeh, S. M., & Zahiri, S. M. (2018). Power assessment of fuzzy logic in the 
interpretation of the Holy Quran. Essays in Philosophy and Theology, 50(2), 9–
31. https://doi.org/10.22067/philosophy.v50i2.61582[In Persian] 

Ahmadi, B. (2001). Structure and interpretation of the text. Tehran: Markaz. [In 
Persian] 

Aristotle. (1999). Aristotle’s logic (Organon) (M. Adib-Soltani, Trans.). Tehran: 
Negah. [In Persian] 

Baggini, J. (2015). Key problems of philosophy (H. Bahreini, Trans.). Tehran: Ney. 
[In Persian] 

Bishop, B. (2006). Shadows of reality (A. Sotoudeh Choobari, Trans.). Tehran: 
Roshangaran and Women’s Studies. [In Persian] 

Browne, E. G. (1979). A literary history of Persia: From Ferdowsi to Sa‘di (Vol. 2) 
(A. P. Saleh, Trans.). Tehran: Amir Kabir. [In Persian] 

Descartes, R. (2012). Meditations on first philosophy (A. Ahmadi, Trans.). Tehran: 
SAMT. [In Persian] 

Dunn, R. G. (2022). Crises of identity: A social critique of postmodernity (S. Najafi, 
Trans.). Tehran: Shirazeh Ketab-e Ma. [In Persian] 

Heidegger, M. (2002). Poetry, language, and thought of liberation (A. Manouchehri, 
Trans.). Tehran: Mola. [In Persian] 

Heydari, F., & Kiani, M. (2014). Molana Jalal al-Din’s commitment to Shariat, 
Tariqat, and Haqiqat. Islamic Mysticism Quarterly, 11(44), 181–212. [In 
Persian] 

Jamali, A. (2023). A Comparative Study of Literature and Poetry from the. 
Perspective of Fuzzy Logic in Comparison with Aristotelian Two-Valued Logic. 
Comparative Studies Quarterly, 17(66), 59–78. [In Persian] 

Kafi, Z., & Madani, A. (2022). Literature beyond the world of zero and one A 
review of the literature from the perspective of Fuzzy logic. Persian Language 
and Literature Research Quarterly, 64, 21–50. [In Persian] 

Kierkegaard, S. (2006). Fear and trembling (A. Rashidian, Trans.). Tehran: Ney. [In 
Persian] 

Khorasani, Sh. (1971). The first Greek philosophers. Tehran: Pocket Books 
Publishing Company. [In Persian] 

Kosko, B. (2010). Fuzzy thinking (A. Ghaffari et al., Trans.). Tehran: Khajeh Nasir 
al-Din Tusi University Press. [In Persian] 

Mohebbi, Kh., Mazaheri, M. M., & Parastgari, S. (2013). Impact of love on the 
knowledge in Molavi’s viewpoint. Epistemological Studies (Afaq-e Hikmat), 
2(5), 125–152. [In Persian] 

Molana Jalal al-Din Mohammad Rumi. (2017). The Masnavi-ye ma‘navi (3 vols., R. 
A. Nicholson, Ed.). Tehran: Qoqnoos. [In Persian] 



Fuzzy Logic and Molana: … / Hasanaklou &… / 200  

Mosallaei Yazdi, M. A., & Modarresi Yazdi, S. J. (1996). A critique of the 
Mathnavi. Qom: Ansarian Publications. [In Persian] 

Nazarpoor Najafabadi, H. , Elmi, G. and Zarvani, M. (2016). The Study of Wilfred 
Cantwell Smith’Viewpoint on the Problem of Religious Diversity. Comparative 
Theology, 7(16), 143-156. [In Persian] 

Nikpanah, M., & Nouri, E. (2016). Rationality, revelation, and love in Rumi’s 
epistemological hierarchy. Lyric Literature Research Journal, 14(26), 221–238. 
[In Persian] 

Samsam, H., & Najjar Homayounfar, F. (2005). A view of epistemology from 
Molavi’s perspective. Journal of Persian Language and Literature, 3, 79–94. [In 
Persian] 

sepehri, R. and Modarresi, F. (2020). Intuitive Cognition in Molana’s 
Perspective. Motaleat-e-zaban-e-farsi, 3(6), 161-188. [In Persian] 

Taliehbakhsh, M. and Nikouei, A. (2017). Knowledge and Boundary Situations in 
Mowlavi's Mathnavi. Mystical Literature, 9(16), 83-117. [In Persian] 

Hādi Wakili, (2004). Mysticism and Fuzzy Thinking. Journal of Philosophical 
Investigations.1(-2), 151-179. [In Persian] 

Vakili, H., & Goodarzi, P. (2014). Mystical shathiyat from the perspective of logic 
and fuzzy thinking. Contemporary Wisdom, 5(3), 101–126. [In Persian] 

Vakili, H., & Goodarzi, P. (2015). The theory of Wahdat al-Wujud from the 
perspective of logic and fuzzy thinking. Research Quarterly of Mysticism, 
10(20), 235–256. [In Persian] 

Wittgenstein, L. (2019). Philosophical investigations (F. Fatemi, Trans.; introduction 
by B. Ahmadi). Tehran: Markaz. [In Persian] 

 
©2025 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 



201 / Journal of Mystical Literature, Vol. 17, No. 42, 2025 

 
 

Journal of Mystical Literature, Vol. 17, No. 42, 2025 
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-research 
pp.171-201 

 

Fuzzy Logic and Molana: 
Exploring the Possibility of Explaining Rumi’s Epistemological 
Foundations through Fuzzy Logic in the Masnavi-ye Ma‘navi* 

 
Ebrahim Hasanaklou1, Ahmad Razi2 

 
Received: 2025/08/26 
Accepted: 2025/11/17 

Abstract 
This study examines the epistemological structure of Rumi in the Masnavi-
ye Ma‘navi and clarifies its relationship with fuzzy logic-a system of 
reasoning that, in contrast to the rigid dualism of Aristotelian logic, is 
founded upon the domains of ambiguity, dynamism, continuity, 
contextuality, and gradation of knowledge. Contrary to the common 
perception of inconsistency among the verses of the Masnavi, its epistemic 
structure, when interpreted within the framework of fuzzy logic, reveals a 
multilayered, fluid, and systematic coherence. The findings indicate that the 
epistemological levels in the Masnavi-including sense, imagination, illusion, 
conjecture, reason, knowledge, and certainty-are not merely cognitive 
instruments but manifestations of the existential relationship between the 
human being and truth. Rumi employs, respectively, the methods of 
Aristotelian logic, fuzzy logic, and meta-logic across the rational, intuitive, 
and presential domains of knowledge. The flow of knowledge in Rumi’s 
thought is complex, multidirectional, and continuous – sometimes ascending 
and vertical, sometimes reversible and circular, and sometimes spiral, 
unfolding simultaneously across multiple layers. Thus, Rumi’s 
epistemological system in the Masnavi presents a form of fluid and dynamic 
rationality in which truth is not a fixed destination but an open and boundless 
horizon. 
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